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کسی که در راه خدا به شهادت برسد خداوند او را بر هیچ یک از گناهانش مطلع نخواهد ساخت.

وسائل، ج ١١، ص ٩ سخن روز

فضای مجازی

همه چشم ها به »رفح« است

هنرمندان و سینماگران ایرانی در محکومیت حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی 
بـــه »رفـــح« در کنار بیـــش از 40 میلیون کاربـــر به پویش »همه چشـــم ها به رفح 

است« پیوسته اند.
هنرمندان با انتشـــار اســـتوری جداگانه در کنار پیوســـتن به ایـــن پویش، حمله 
و اقدام وحشـــیانه رژیم  اشـــغالگر قدس را محکوم کردند، همچنین بســـیاری از 
چهره هـــای هنـــری همچون حامـــد بهـــداد، روح الله حجازی، کامـــران حجازی، 
یوســـف حاتمی کیـــا، محســـن کیایـــی، امیرجعفـــری، صابر ابـــر، لینـــدا کیانی، 
محمد حســـین قاســـمی، علی مردانه، صدف اســـتهبدی، کاظم دانشی، عباس 
جمشـــیدی فر، میاد کی مـــرام، الهه حصاری، ارســـان قاســـمی، آزیتا موگویی، 
حســـین ســـلیمانی، نیما جاویدی، مجیدرضـــا مصطفوی، مجیدرضـــا مطلبی، 
تـــورج اصانـــی، رضـــا گـــوران، رامتیـــن لوافی، دیبـــا زاهـــد، علی صالحـــی، ندا 
جبرئیلـــی، ابوالفضـــل صفاری، حســـین دوماری، النـــاز ملک، علیـــرام نورایی، 
نوید محمودی، منیژه حکمت، مازیار لرســـتانی، بهرنگ علـــوی، الناز حبیبی، 
اســـدالله یکتا، مریم بوبانی، حســـین مهری، کمال تبریزی، وحید آقا پور، رامبد 
جوان، شـــاهد احمدلو، مژده لواســـانی، لاله اســـکندری، هانیه توســـلی، پوران 
درخشـــنده، سام کبودوند، امیر کربایی زاده، ســـینا حجازی، توحید معصومی، 
محســـن چاووشـــی، رامتین شـــهبازی، مازیـــار میـــری، محراب قاســـم خوانی، 
طناز طباطبایی، شـــبنم قلیخانی، مهرداد صدیقیان، محمد شایســـته، ارســـطو 
خوش رزم، پریناز ایزدیار، بهنوش طباطبایی و... تصویر ســـاخته شـــده توســـط 
هـــوش مصنوعی را بـــا عنوان »همه چشـــم ها به رفح اســـت« منتشـــر و در این 

پویش شـــرکت کرده اند.

مدعیان حقوق بشر ننگ بر شما

فرزانـــه قربانـــی شـــاعر، در واکنـــش بـــه جنایات اســـرائیل در رفح نســـبت بـــه تیتر 
بی بی ســـی با عنوان »مردم گرفتار در چادرهای رفح زنده زنده در آتش ســـوختند«، 
درباره این جنایت نوشـــت: دیگه وقتی بی بی ســـی این تیتر رو بزنه مطمئن باشـــید 
عمق فاجعه چقدر دردناک و اســـفناک بوده که نتونســـته مثل همیشـــه سکوت کنه 

و بی تفاوت باشـــه.

 

هق هق و اندوه کودکانت

محمدعلی جهاندیده شـــاعر نیز در واکنش به جنایات رژیم صهیونیســـتی این شعر 
را در صفحه شـــخصی خودش  منتشر کرده.

سکوت کرده جهان اشک مادرانت را
سکوت کرده شب و روز غم نشانت را

به هیچ طرح و زبانی نمی زند فریاد
صدای هق هق و اندوه کودکانت را

چقدر سرو و صنوبر به خاکت افتاده است
چقدر صبر کنم مردن جوانت را؟

آهای غزه مظلوم غزه خونین
چگونه شعر کنم شرح داستانت را؟

چقدر هر وجبت روضه روضه عاشوراست
چقدر مقتل ناخوانده روضه خوانت را...!

چقدر تاخته اند اسب بر تنت غزه
گرفته است هدف خیزران لبانت را

کجاست حَمیت قاسم سلیمانی
که باز دست شود زیر بازوانت را...؟!

آهای غزه مظلوم غزه خونین
بگیر از دل شب جسم نیمه جانت را

قسم به إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ غزه مظلوم
بهار می شکفد باغ در خزانت را
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باید که از آتش گذر می کرد آن مرد
مانند ابراهیم رد می شد از این درد

دردی که در چشمان آذر بایجان بود
خ ورزقان بود زخمی که از طوفان سر

باید گذر می کرد مانند سیاووش
در باد و طوفان می شنید آواز چاووش

ملک تاج گرجی نیا

رفح در آتشنگاره

ح: مسعود شجاعی طر

نقل قول

امیرعبداللهیان همه چیزش به شهدا می خورد
یکـــی از اولیـــن چیزهایی که بعد از شـــهادت امیرعبداللهیان گوش به گوش و گوشـــی به گوشـــی چرخیـــد، خبر »جانبـــازی« او بود. این در 

حالی اســـت که تا پیش از شـــهادتش کســـی نمی دانســـت این دیپلمات 60 ساله جانباز شـــیمیایی است.
مـــا در یک فضایی زیســـت می کردیم که آکنده از نســـیم جهاد و شـــهادت بود. غیر از رئیس مان شـــهید علیرضا قدمی، حداقـــل 4 نفر دیگر 

از همکارانمان شـــهید شـــدند و تعدادی هم بعدها در طول زمان به شـــهادت رســـیدند. امیرعبداللهیان یکی 
از دوستانمان بود.

از فعالان بســـیج و مســـجد محلشـــان بـــود و بارها بـــه جبهه رفتـــه بود. می دانید کســـی کـــه می پذیرد به 
جبهـــه بـــرود، آماده پذیرش هـــر گونه خطر اســـت، چرا کـــه بالاترین عنصـــر وجودی انســـان که جانش 

باشـــد را در معـــرض خطر قـــرار می دهـــد. امیرعبداللهیان ایـــن روحیه را تـــا آخر با خود نگه داشـــت.
بســـیاری از دوســـتان ما دوران جنگ به شهادت رســـیدند. امیرعبداللهیان هم همه چیزش به آن شهدا 

می خـــورد اما ماند تا نقش تاریخی خودش را در این روزگار ایفا کند و فراتر از آســـمان ایران بدرخشـــد.

 شریف  گفت و گوی فارس با محسن مؤمنی 
مدیر سابق حوزه هنری و دوست قدیمی حسین امیرعبداللهیان

یک، آدم هـــا بوی مخصوص خودشـــان را 
دارند. یک بـــار بروید و مادرتان را، پدرتان 
را بغـــل کنید و بـــو کنید، برویـــد خواهر و 
برادرتان را بـــو کنید، بروید همســـرتان را 
بو کنیـــد آدم ها بو دارنـــد، عطر مخصوص 
خودشان، عطر تن شـــان و زیرگردن شان 
و دنیـــا بـــه من یاد داده اســـت که بیشـــتر 
از آن که ببوســـم بـــو کنم، این طـــور دیرتر 
فرامـــوش می کنم، این طـــوری دیرتر یادم 
می رود کـــه بوی نـــوزاد چه جوری اســـت، 
مثـــاً وقتـــی بـــرادرزاده ام را بغـــل می کنم 

زیـــر گلویش را بـــو می کنم.
رفح نـــام یـــک آدم اســـت، نام یـــک نفر! 
یـــک نفـــر کـــه بـــوی خـــودش را می دهد 
دو، دختـــرک می گفت رفتـــه دنبال جنازه 

پـــدرش، چندتا کربن صددرصد نشـــانش 
دادنـــد، زغال خالص؛ گفته اند یکی شـــان 
پـــدرت اســـت، بـــا دندان هـــای ســـفید و 
شکســـته کـــه از لب هـــای مچالـــه شـــده 
بیرون آمده و چشـــم هایی کـــه از حرارت 
ذوب شـــده اند! گفـــت من از کجـــا بدانم 
پدرم کدام اســـت؟! زیر گلـــوی کدام را بو 
کنم؟! ســـرم را روی کدام شـــانه بگذارم؟!

 دست کدام شان را به ســـرم، توی موهام 
بکشـــم؟! مـــرد گفته بود موهای ســـوخته 
دست کشـــیدن ندارد. راســـت می گفت. 
دو و نیم، باغبان هـــا گل را می برند، مردم 
عـــادی گل را می چیننـــد و نخاله هـــا گل را 

می کنند! فرق شـــان معلوم اســـت.
گل بریـــده شـــده تـــوی آب ریشـــه می زند، 

گل چیده شـــده شـــانس کمتری دارد، گل 
کنده شـــده امـــا از همان لحظـــه که توی 
دســـت آدم مشـــت می شـــود مرده است، 

حتـــی اگر هنوز ســـاقه اش وصل باشـــد.
ســـه، ســـرش را نبریـــده بودند، له شـــده 
بـــود، بچه مگر چقدر گلـــو دارد که بگویند 

»برید«؟!
 می گوینـــد ســـرش را چیدنـــد، ســـرش را 
کندنـــد، ســـرش را لـــه کردند یـــک طوری 
که خون بـــه پیراهنش هم نرســـیده بود! 
یکی جنـــازه اش را بالا برده بـــود تا به دنیا 
نشـــان بدهـــد، می خواســـت خـــون فواره 
بزنـــد روی تمـــام لنزهـــا، رگ هـــاش اما له 
شـــده بود! ســـوخته بود! گفتم ســـوخته! 
رفـــح تمـــام آدم هـــا را شـــبیه هم کـــرده، 
آدم ها ســـیاه شـــده اند، کربن صددرصد!

 همه تبدیـــل به زغال شـــده اند! آدم های 
ســـوخته بـــوی کبـــاب می دهنـــد، چربی 
تن شـــان چکـــه می کند روی آتـــش! آتش 
را وحشـــی می کند و خودشان بوی کباب 
خودشـــان را اول می فهمنـــد! دودی کـــه 
از رفـــح بلنـــد اســـت دود آتـــش نیســـت، 
چربی ســـوخته اســـت، همـــه جنازه های 
رفـــح همین بـــو را می دهند، حـــالا بروید 
زیـــر گـــردن عزیزتـــان را بـــو کنیـــد، فکـــر 
کنیـــد آخریـــن بـــار اســـت تمـــام آدم هـــا 
ســـوختند، زنـــده زنـــده ســـوختند، چادر 
درحـــال ســـوختن به تن شـــان چســـبیده 
بـــود، عیـــن ناپالم! بـــوی کبـــاب می آید، 
بوی گوشـــت سوخته اســـت، بوی چربی 
تـــن آدم هاســـت! تـــوی رفـــح بـــوی تمام 
آدم هـــا مثـــل هـــم شـــده، خاطـــره تمام 
آدم هـــا مثـــل هـــم اســـت، رفح نـــام یک 

نفر اســـت.

همه تبدیل 
به زغال 

شده اند! 
آدم های 
سوخته 

بوی کباب 
می دهند، 
دودی که 

از رفح بلند 
است دود 

آتش نیست

یادداشت

مرتضی درخشان

روزنامه نگار

رفح نام یک نفر است! 

AP :عکس

آنچه در 
روزگاری 

بدیهی به نظر 
می رسیده، 
در زمانه ای 

دیگر مورد 
تردید جدی 

قرار می گیرد. 
پاسخی که 
مفسرین و 
هنرمندان 
به سؤالات 

مشترک 
داده اند، 
سرشار از 
تعارضات 

بنیادی است

تجسم

هنر چیســـت؟ هنرمند چه کســـی 
اســـت؟ بـــه چـــه چیـــزی می توان 
گفـــت »اثر هنری«؟ آیـــا اطاق این 
عنـــوان دائمـــی وغیرقابـــل خلـــع 
اســـت؟ آیا هنر مشـــروط به وجود 
ایـــن ســـؤال ها ســـال ها  اســـت؟ 
مطـــرح بـــوده و همچنـــان مطرح 
باقـــی خواهـــد مانـــد و ســـؤالات 
جدیـــدی بـــه آن اضافـــه خواهـــد 
شـــد. به عکـــس آنچـــه در علـــوم 
تجربی صادق اســـت، برای پاســـخ 
به ایـــن ســـؤالات نمی تـــوان پایان 
و نتیجـــه ای قطعـــی فـــرض کـــرد. 
هیـــچ پاســـخی نمی تواند بـــه قدر 
کافـــی اغناکننـــده و پایـــدار بماند 
یـــا به قـــدر کافـــی ممتنـــع و »همه 
شـــمول« باشـــد. درعیـــن حـــال 
تـــداوم خلـــق اثـــر هنـــری، ناگزیر 
بـــه ارائـــه پاســـخ های قابـــل اتکا، 
جامع و روزآمد اســـت. در حقیقت 
هنرمنـــدان با خلق هـــر اثر هنری، 
هـــر بار برای ارائـــه تعریفی متفاوت 

تـــاش می کننـــد.
تعریف هر »شـــیء« یـــا »پدیده«ای 
موکول به وجود یـــا مصادیق وجود 
آن اســـت. امـــا »هنر« خلـــق اثری 
است که پیش تر مشـــابه آن وجود 
نـــدارد. این مشـــابهت می تواند در 
موضـــوع یـــا چگونگی و چیســـتی 
باشـــد. بنابرایـــن »تعریـــف هنـــر« 
یـــا »تعریـــف اثـــر هنـــری« حداکثر 
می توانـــد محـــدود به آنچـــه وجود 
داشـــته یا وجـــود دارد، دلالت کند 
و درخصـــوص آنچه پس از آن خلق 
می شـــود می تواند نامعتبر باشـــد. 
تاریـــخ هنر بارهـــا شـــاهد تعاریفی 
بـــه تدریـــج منســـوخ  بـــوده کـــه 
شـــده اند. بنابرایـــن اطـــاق واژه 
»هنر« به آثار هـــر دوره ای غیرقابل 
بسط و مشـــروط به استناد تعاریف 
همـــان دوره باقـــی مانده اســـت. 
البتـــه ایـــن نظـــر بـــه هیـــچ وجـــه 
مبتنـــی بـــر ارزشـــگذاری ایـــن آثار 
نســـبت به هم نیســـت. به تعبیری 
ارزشـــگذاری هنری تابعی از همان 
تعاریـــف وقـــت و شـــرایط و زمانـــه 
خلـــق اثـــری هنـــری بایـــد باشـــد. 
منظـــور از »زمانه« ترکیـــب مؤثری 
از همه مشـــخصات زمـــان و مکان 
و فرهنـــگ و... اســـت کـــه نقـــش 
تعیین کننـــده ای در شـــکل گیری 
نیازهـــا و تعاریـــف دارد. بـــه عنوان 
بـــا معیارهـــای  نمی تـــوان  مثـــال 
هنـــری مکتـــب نگارگری هـــرات، 
اثـــری از مـــارک روتکـــو را ارزیابی و 
نقـــد و تحلیل کـــرد. یا با مقایســـه 
تطبیقـــی از ســـلیقه قـــرن هفدهم 
پاریس به بررســـی نقاشی های کاخ 
هشت بهشـــت اصفهان پرداخت. 
ایـــن مثـــال همچنیـــن در عمـــل 
می تواند ایـــن واقعیـــت را یادآوری 
کنـــد کـــه هـــر هنرمنـــدی در زمانه 
معاصر، چگونه بـــه تعاریفی از هنر 
که منســـوب به جغرافیای فرهنگی 
و دوره زمانـــی دیگری باشـــند نظر 

می انـــدازد.
آنچـــه در روزگاری بدیهـــی بـــه نظر 
دیگـــر  زمانـــه ای  در  می رســـیده، 
مورد تردیـــد جدی قـــرار می گیرد. 
پاسخی که مفســـرین و هنرمندان 
بـــه ســـؤالات مشـــترک داده انـــد، 
سرشـــار از تعارضات بنیادی است. 
آیـــا اثـــر هنـــری مســـتلزم »تـــداوم 
حیات« و »خلق مســـتمر« اســـت؟ 
آیـــا هنـــر »تعهـــدات اجتماعـــی، 
سیاسی و ایدئولوژیک« دارد؟ رابطه 
مخاطـــب با اثر هنری تـــا چه اندازه 
حائـــز اهمیـــت اســـت؟ در فرایند 
تفســـیر و شـــناخت هنر، اثرهنری 
مرجـــع مســـتقل و خوداتکاســـت 
یـــا معطوف بـــه شـــناخت هنرمند 
و زمانـــه اســـت؟ هنـــر و هنرمندی 
نوعـــی موظفـــی شـــغلی اســـت یا 
بروز دغدغه های فـــردی هنرمند؟ 
هنـــر تا چه انـــدازه بـــه مهارت های 
فنی وفـــادار اســـت؟ تـــا جایی که 
مفاهیم ظاهـــراً پذیرفته شـــده ای 
مثـــل »اصالـــت زیبایی شناســـی« 
و تعاریـــف زیبایـــی را بازخواســـت 

می کنـــد.
آیـــا هنـــر همچنان به همـــان اصل 
خلـــق  بـــرای  قدیمـــی  الـــزام آور 
زیبایی پایبند اســـت؟ این سؤالات 
ظاهـــراً ســـاده محـــل اختافـــات 
عمیقـــی اســـت کـــه در دوره هـــای 
مختلف، چیستی و چرایی و حتی 
چگونگـــی هنـــر را تحت تأثیـــر قرار 
می دهـــد. بویـــژه کـــه اگـــر تعریفی 
قائـــل بـــه حضـــور عناصـــر دیگری 
اعـــم از مخاطـــب و فضـــای هنری 
و... باشـــد، همه ایـــن جزئیات در 
خصـــوص آنهـــا هـــم قابـــل تعمیم 

خواهـــد بود.

تعریف ناپذیری »هنر«

سعید فلاح فر 

پژوهشگر هنر

تعریف هر 
»شیء« یا 

»پدیده«ای 
موکول به 

وجود یا 
مصادیق 
وجود آن 

است. اما 
»هنر« خلق 

اثری است 
که پیش تر 

مشابه آن 
وجود ندارد. 

این مشابهت 
می تواند در 

موضوع یا 
چگونگی 

و چیستی 
باشد. 

بنابراین 
»تعریف هنر« 

یا »تعریف 
اثر هنری« 

حداکثر 
می تواند 

محدود به 
آنچه وجود 

داشته یا 
وجود دارد، 
دلالت کند

عکس نوشت

تابلوی »فَتحٌ قریب«  
 اثر جدید

حسن روح الامین 
درباره مجاهدت ها 
و مظلومیت های 
مردم مظلوم 
 فلسطین است
که بعد از عملیات 
طوفان الاقصی برای 
دومین جشنواره 
بین المللی رسانه ای 
صبح توسط 
این نقاش کار 
شده است، حسن 
روح الامین این اثر را 
به تمام مسلمانان 
و حق طلبان جهان 
تقدیم کرده است.

تابلو نقاشی :

حسن روح الامین                      


